
11

جايزه اميد، نقطه اميدى 
براى ناپيدايان پايدار

ــت ماه خورشيدى كم وبيش  � ماه مى  ميلادى و ارديبهش
ــاى داده كه  ــى- در خود ج ــى و مل ــبت هايى - جهان مناس
ــرى است كه امنيت جسمى و  يادآور نقش كتمان ناپذير قش
ــت قرار داده و بى محابا پاى در عرصه  روحى خود را كف دس
ــكى نيست كه  ــته اند.  ش ــازى گذاش ــازى و آگاه س شفاف س
دانسته ها و گپ وگفت هاى روزمره مان از زيروروى پيرامونمان را 
از گزارش ها و گفت وگوها و نوشته هاى قشرى تغذيه مى كنيم 
كه «ژورناليست» مى نامندشان و «روزنامه نگار» مى ناميمشان. 
ــوش نمى بينند اما خوش دارند همه  همان هايى كه روى خ
ــنيدارى و خواندنى  ببينند و بدانند.  محصولات ديدارى، ش
ــب چنان احاطه مان كرده  اين صنف از آغاز صبح تا پايان ش
است كه نيازى به كنكاش فردى براى دست يافتن به اطلاعات 
ــت چرا كه در اين بين كسانى هستند  مورد نياز روزمره نيس
ــان، كه تنها  كه - نه با هدف فربه كردن اندوخته هاى مالى ش
به واسطه تعهدات اخلاقى و حرفه اى شان- پر كردن اين خلأ را 
به دوش مى كشند و در اين راه، سردى ها و گرمى هاى فراوانى 
را پشت سر مى گذارند. بنابراين اگر در اينجا و آنجا حمايت هاى 
ــر روزنامه نگاران به عمل  خرد يا كلان، معنوى يا مادى از قش
مى آيد، نه تنها عمل زايدى نيست كه شايد نقطه اميدى است 
ــدار؛ كه بدانند هرچند ارج نمى بينند و بر  براى ناپيدايان پاي
ــوند.  «جايزه اميد» كه به  صدر نمى نشينند! اما ديده مى ش
همت بنياد دكترمهدى سمسار (روزنامه نگار فقيد) و به ياد او 
در حمايت از فعالان عرصه مطبوعات برگزار مى شود يكى از 
همين نقطه اميدهاست. دلگرمى بى آلايشى است براى صنفى 
ــه اش- را هم در تندباد  ــه انجمن صنفى اش- بخوانيد خان ك
چشم تنگى ها و كم لطفى ها از دست داده است. «بى آلايش» 
ــخير ندارد، از  از آن جهت كه قبل و بعد ندارد، تطميع و تس
دل برخاسته و لاجرم بر دل مى نشيند؛ چرا كه مستقل است و 
خرده فرمايشات را راهى در آن نيست... كورسوى اميدى است 
ــت تا در اين حوزه مشعل  ــل نوى فعالى كه آمده اس براى نس
روشنگرى را جسورانه تر از پيشينيان خود به دوش كشيده و 
پيش ببرد، در هر تقسيم بندى و تحت هر عنوانى كه مى خواهد 
باشد: محيط زيست، سياست، اقتصاد، هنر، علم و... .  بى شك 
يكى از اعضاى ثابت اين خانواده پرحاشيه! «كارتونيست» ها 
ــتند. چرا كه شالوده مفهومى آثار اين گروه مى طلبد كه  هس
ــند و نه تصويرگر آن، نقاش آن  فرزندخوانده ژورناليسم باش
ــت ها همچون ديگر اعضاى  و نه طراحان گرافيك.  كارتونيس
ــتمايه فعاليت خود را از بستر جامعه  خانواده مطبوعات دس
ــنى اغراق  ــيرين جارى را با چاش يافته و رويدادهاى تلخ و ش

و طنز- به واسطه برش و كاركرد آن- در يك فرآيند تجسمى 
ــان، خود حديث مفصل  ــه جامعه بازمى گردانند، تا مخاطب ب
بخوانند.  امسال «جايزه اميد» كارتون و كاريكاتور به دوست 
و همكارى تعلق گرفت كه به زعم بنده، شايسته توجهى بيش 
ــل مجموعه اى از آثار  ــت. هرچند اين جايزه به دلي از اينهاس
كارتون منتشرشده هادى حيدرى به وى اهدا شد، اما دوست 
دارم در ذهن خودم اين جايزه را به نفع شخصيت حرفه اى او 
مصادره كنم! چراكه به زعم بنده اخلاق حرفه اى يك هنرمند 

به اندازه اى مهم و قابل توجه است كه هنر او. 
طى اين سال ها خود را اينگونه تربيت كرده ام كه مقياس 
ارزشگذارى هنرمندان و به ويژه همكارانم را در حوزه كارتون و 
گرافيك بر اساس ظاهر و باطن و اخلاق و آثارشان - با هم- 
قرار دهم.  هادى، از يك طرف هنرمندى است كه در هر قد و 
قواره اى، حد و مرز خود را مى شناسد و دچار خودشيفتگى هاى 
رايج نمى شود؛ چه آن موقع كه جوان تر بود و طراحى را آغازيده 
بود و چه حال كه در قامت مديريت هنرى و دبيرى سرويس 
دست جوان ترها را مى گيرد. به رفتارش كه مى نگرم توهم زده 
ــانى كه هنرش را از آنها وام گرفته دارد و  نيست! احترام كس
جايگاه مطبوعاتى اش را كه «به سختى» به دست آورده است 
ــانى كه قرار است به آنها وام دهد  «به راحتى» در اختيار كس
قرار مى دهد، رفتارى كه در ميان همكيشان او يا كم مى بينم 
ــت و پيش از آن؛  و يا اصلا نمى بينم. اين براى منى كه دوس
ــمند و قابل تكريم است. تعجبى هم ندارد  همكار اويم ارزش
چرا كه هادى را پرورش يافته خانواده اى مى دانم كه فرهيخته 
ــرايط و در هر  ــت و صميمى.  از طرفى ديگر، تحت هر ش اس
ــيم كارتون براى  ــت از طراحى و ترس موقعيتى كه بوده دس
آرمان هاى انسانى اش برنداشته، استقلال فكرى خود را حفظ 
كرده و عرضه آثارش در كادرهاى تنگ 10 در 15سانتيمترى 
با چاپ هاى نازل روزنامه ها را به ارايه هاى رنگين در قاب هاى 
زرين جشنواره هاى (اخيرا خريدار!) كارتون و كاريكاتور ترجيح 
ــت و نه تزيينى. از  ــت. كارتون از نظر او كاربردى اس داده اس
همين روست كه كم لطفى ها و ناملايماتى نيز سر راه حرفه اش 
قرار گرفته است.  انتخاب هادى، به عنوان برنده «جايزه اميد» 
صرف نظر از آنكه به چه فردى اهدا شده است، تاكيد مجددى 
ــدنى  ــر كارتون و كاريكاتور عضو جداناش ــت بر اينكه هن اس
ــريه محسوب  ــانه هاى بلوغ فكرى يك نش مطبوعات و از نش
شده، در عين حال بيانگر اهميت داشتن توقع مخاطبان براى 

گردانندگان آن است. 

يادداشت روز

گزارش 3 روز اول جشنواره فرانسوى 
قلب هايى كه در «كن»

براى سينما مى تپند

ــته» اصغر فرهادى در  � ــرانجام ديروز فيلم «گذش س
ــابقه كن نمايش داده شد و داوران سختگير  بخش مس
ــاى آن پرداختند. براى اينكه بدانيد  ــنواره به تماش جش
ــت يا نه،  ــال خواهد داش ــهمى از جوايز امس فرهادى س
ــال  تا پنجم خرداد بايد صبر كنيد. جايزه اين بخش، س
گذشته به ميشاييل هانكه براى فيلم «عشق» رسيده بود. 
اما از 53 فيلم بلند حاضر در جشنواره، 20 فيلم در بخش 
ــابقه، 18 فيلم در بخش توجهات ويژه و 15 فيلم در  مس
بخش خارج از مسابقه قرار گرفته اند. جشنواره امسال از 
ــنبه كار خود را آغاز كرد و طى سه روز گذشته  چهارش

اين اتفاقات افتاد: 
چهارشنبه 15 مى

ــروع  ــم آغازين بود و در ش ــو مجرى مراس آدرى تات
ــم از قلب هايى حرف زد كه براى سينما مى تپند و  مراس
ــق سينما شد. كمى بعد،  از خودش كه با «اى تى» عاش
اسپيلبرگ كه در اين جشنواره رييس هيات داوران است 
ــه مى گفت خداى  به صحنه آمد و در حالى كه به فرانس
من (Mon Dieu)، مورد تشويق حاضران قرار گرفت. 
آميتا باچان و دى كاپريو هم آمدند تا رسما اعلام شود كه 
فيلم «گتسبى بزرگ» آغازكننده جشنواره شصت وششم 
خواهد بود. اين فيلم، سومين برداشت سينمايى از كتاب 
ــت كه اين بار «باز لورمان» آن را  فيتزجرالد (1925) اس
كارگردانى كرده و در بخش خارج از مسابقه حضور دارد. 
ــب (به وقت محلى) چهارشنبه به  ــت تا 11 ش هش
نمايش اين فيلم اختصاص يافت و پيش از آن در نشست 
ــى كه يك روز  ــرار كرد در حال ــرى فيلم، لورمان اق خب
كتاب را در قطارى در سيبرى مطالعه مى كرده تصميم 
ــاخت آن گرفته است. دى كاپريو نيز گفت مطالعه  به س
اين كتاب در دبيرستان هاى آمريكا اجبارى است. در اين 
مراسم، نوه فيتزجرالد حضور داشت و خطاب به كارگردان 
ــادى را آمده ام تا ببينم با كتاب پدربزرگم  گفت: «راه زي

چه كرده اى.»
ــى» روز اول، كاريكاتورى از  ــك نقاش ــك روز، ي «ي
ــش عدد 66  ــه قاب عينك ــپيلبرگ بود ك ــتيون اس اس
ــمين دوره) را نشان مى داد. اسپيلبرگ در  (شصت وشش
ــان بحث  روز اول گفت: «ما فيلم ها را مى بينيم، درباره ش
ــلام خواهيم كرد. اينجا هم مثل  ــم و نتايج را اع مى كني

اسكار است، مى خواهيم در هواى تازه اى نفس بكشيم.»
پنجشنبه 16 مى

ــاى «هلى» از مكزيك و «جوان و  در روز دوم، فيلم ه
زيبا» از فرانسوا اوزون از فرانسه در بخش مسابقه نمايش 

داده شدند. اوزون در نشست خبرى فيلم گفت: خاطرات 
ــخصى من از بلوغ، دردناك و دشوار بود.  در اين روز،  ش
ــش توجهات ويژه با نمايش فيلم «بلينگ رينگ» از  بخ
سوفيا كوپولا آغاز شد. اين فيلم به ماجراى افراد مشهور 
و چهره هاى تلويزيونى مى پردازد. در اين بخش، «ايستگاه 

فروت وال» از رايان كوگلر نيز نمايش داده شد.  
جمعه 17 مى

در بخش مسابقه، سينماى ايران افتخارى ديگر را تجربه 
كرد. اگرچه فرهادى با فيلم «گذشته» از طرف كشور ميزبان 
حضور يافته، اما اعتبار و شهرت جهانى خود را مديون فيلم 
ــيمين» به عنوان يك كارگردان ايرانى  «جدايى نادر از س
مى داند. اين فيلم، قرار است اين هفته در سينماهاى ايران 
نيز نمايش داده شود. در اين بخش، تيان زودينگ از كشور 
چين با فيلم «يك تماس گناه آلود» رقيب فرهادى است؛ 

فيلمى كه چهره چين معاصر را نشان مى دهد. 

ساحل لاجوردى
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عكس روز

«پله» ستاره افسانه اى برزيل، اين روزها در كن فرانسه به همراه فيلمى كه «برايان گريزر» تهيه كننده شناخته شده 
هاليوود ساخته است، حضور دارد و خودش آن را تبليغ مى كند. او در نشست خبرى كه براى اين فيلم برگزار شد، گفت: 
«من فيلم هاى زيادى با بچه ها ساخته ام و با مراسم المپيك و يونيسف كار كرده ام. الان زمان آن رسيده در فيلمى درباره 
خودم كار كنم.» پله پيش بينى كرده فيلم او بسيار صميمانه از كار دربيايد و پيامى بزرگ داشته باشد.   «گريزر» كه براى 
«يك ذهن زيبا» برنده اسكار شده، درباره پروژه «پله»، گفت: «به فوتبال علاقه دارم، اما اطلاعاتم در اين حوزه خيلى كم 
است. عاشق داستان هايى درباره آدم هاى بزرگ هستم كه بايد درون خود دنبال منابعى بگردند كه اصلا نمى دانند وجود 

دارد. چند فيلم در اين سبك و سياق ساخته ام.» 
عكس و خبر اسكرين ديلى

شـرق: محمود حسينى زاد مترجم و داستان نويس ايرانى 
ــى در ايران برنده  ــم زبان آلمان ــوان مهم ترين مترج به عن
ــتيتو گوته  ــمى ترين جايزه ادبى آلمان و برگزيده انس رس
ــال 2013 شد. پتروس ماركاريس - نويسنده  آلمان در س
مطرح يونانى - و نوين كيشور - موسس انتشاراتى سيگال 
ــال 2013  ــه- ديگر برگزيدگان مدال گوته در س در كلكت
ــود  ــالى يك بار اعطا مى ش ــلادى بودند. مدال گوته س مي
ــت كه به شخصيت هاى  ــمى دولت آلمان اس و مدال رس
غيرآلمانى زبان كه به طرز موثرى در راه تبادل هاى فرهنگى 
ــان و ادبيات آلمانى  ــترش زب بين المللى و در جهت گس
فعاليت دارند، اعطا مى شود. در متنى كه انستيتو گوته  براى 
ــر كرده؛ او را مهم ترين مترجم  انتخاب حسينى زاد منتش
ــى معرفى كرده است:  ادبيات آلمانى زبان معاصر به فارس
ــينى زاد با دقت و حساسيت راه را براى واژه  «محمود حس
هموار مى سازد و امكان ارتباط هاى شخصى و فرهنگى را 
فراهم مى آورد، اين مهم موجب مى شود تا در هر دو كشور 
تفاهم دوجانبه بين انسان ها برپا مانده و تقويت شود. امسال 
انستيتو گوته مدال گوته را به شخصيت هاى برجسته اى 
ــان علاقه و توجه آنها به  اعطا مى كند كه فصل مشتركش
زبان آلمانى و نقش آنها در برقرارى ارتباط بين كشورشان 

و ادبيات و فرهنگ آلمانى زبان است.» مدال گوته در سال 
گوته بنيان گذاشته شد  1954 توسط هيات رييسه انستيتو 
ــال 1957 مدال رسمى دولت جمهورى آلمان شد.  و از س
ــال كميته اى با تركيبى از شخصيت هاى فرهنگى،  هر س
هنرى و اقتصادى انتخاب اوليه را انجام مى دهند و رياست 
انستيتو گوته منتخب نهايى را از ميان انتخاب هاى اوليه 
معرفى مى كند. از سال 1992 مراسم اعطاى مدال در شهر 
ــالروز تولد او در 28 اگوست  تولد گوته، يعنى وايمار در س
اعطا مى شود. تاكنون 329شخصيت از 62 كشور اين مدال 
ــوف و تاريخدان از  ــت كرده اند. كارل پوپر، فيلس را درياف
انگليس، آدونيس، شاعر و منتقد ادبى از لبنان، ايمره كرتژ، 
نويسنده برنده جايزه نوبل از مجارستان، خورخه سمپرون، 
نويسنده از اسپانيا،  ايستوان ژابو، كارگردان از مجارستان، 
ــنده  بيلى وايلدر، كارگردان از آمريكا، جان لوكاره - نويس
ــوف از  ــناس و فيلس بريتانيايى - و پير بورديو - جامعه ش
ــه - از برگزيد گان مدال گوته بوده اند. سيدمحمود  فرانس
حسينى زاد كه ديپلم زبان آلمانى دارد؛ فوق ليسانس علوم 
سياسى خود را از آلمان دريافت كرد. او در اين سال ها آثار 
ــيار شاخصى از زبان آلمانى به فارسى ترجمه و منتشر  بس

كرده است.

خبر روز

مدال «گوته» در دست محمود حسينى زاد

عزت االله انتظامى درباره حضورش كنار «مشايى»:

ناگهان ديدم «ميدان فاطمى» هستم
ــايى و محمود  ــفنديار مش ــه نفره عزت االله انتظامى، اس فرانـك آرتا: عكس س
احمدى نژاد هنگام ثبت نام كانديداتورى رياست جمهورى مشايى در آخرين روز 
ثبت نام در وزارت كشور تاكنون سوالات زيادى را مطرح كرده است. به طورى كه 
عزت االله انتظامى به عنوان پيشكسوت و هنرمندى كه هيچ وقت سعى نكرده به 
سياست آلوده شود و هميشه منافع هنر و هنرمندان را بر هر چيز ديگرى ارجح 
مى دانسته، باعث شد به دليل اين كار مورد انتقاد طرفداران خود قرار بگيرد. ضمن 
اينكه بعد از آن ماجرا بارها اعلام كرده كه حضورم فقط به دليل پيگيرى وضعيت 
تاسيس بنياد فرهنگى و هنرى عزت االله انتظامى بوده كه هنوز به نتيجه نرسيده 
ــرق»  ــت. در همين رابطه عزت االله انتظامى در گفت وگوى اختصاصى با «ش اس
ضمن تاكيد بر سياسى نبودن عملكردش توضيح داد: «من بارها توضيح داده ام 
كه حضورم درآن مراسم تنها به دليل پيگيرى بنياد فرهنگى و هنرى عزت االله 
ــاد  ــت جمهورى به وزير فرهنگ و ارش انتظامى بوده و با وجود نامه فورى رياس
اسلامى و وزير كشور، كارم به نتيجه نرسيد. ناچار فكر كردم دست به دامن آقاى 
ــايى شوم. حتى هفته قبل از آن روز به ايشان پيغام دادم كه براى  مهندس مش
مذاكرات بايد خدمت برسم كه بعد از آن ماجراها به وجود آمد. به هر جهت بار 
ديگر تاكيد مى كنم كه حضورم ربطى به حمايت از نامزد ندارد. يادداشتى نوشتم 
و در اختيار رسانه ها قرار دادم تا داستان حضورم را بازگو كنم.» يادداشت كامل 

«آقاى بازيگر» بدين شرح است: 
«پروردگارا كمك كن بتوانم حرف دلم را بزنم... 

براى مردم سرزمينم... 
من عزت االله انتظامى هستم

ــه از دفتر  ــر بود ك ــه بعدازظه ــاعت س ــت  1392 س ــنبه 21 ارديبهش ش
ــيد ماشين مى آيد دنبالتان.»  ــت جمهورى به من اطلاع دادند «آماده باش رياس
ــحال شدم. ماه ها براى ثبت بنياد دويده بودم. چندروز قبل از مراسم اعطا  خوش
ــتم در  ــان درجه يك هنرى در بهمن ماه 1391 (كه به علت بيمارى نتوانس نش
مراسم شركت كنم) ما چند هنرمند منتخب را به دفتر رياست جمهورى دعوت 
كردند تا از مزاياى مادى و معنوى اين نشان با خبرمان كنند. آنجا درخواست بنياد 
فرهنگى و هنرى را مطرح كردم. چند روز بعد آقاى رييس جمهورى نامه فورى 
زدند به وزرا مربوطه فرهنگ و ارشاد و كار... مدتى گذشت... نتيجه اى حاصل نشد. 
ناچار فكر كردم دست به دامن آقاى مهندس مشايى شوم. هفته قبل به ايشان 
پيغام داده بودم كه واجب العرضم و براى مذاكرات بايد خدمت برسم. فورا لباس 
پوشيدم. چيزى نگذشته بود كه خبر دادند ماشين آمده. با سرعت رفتم پايين. 
شخصى كه در مسير مرتب با بى سيم صحبت مى كرد به كسى كه آن طرف خط 
بود گفت «بله ايشان آمدند.» حركت كرديم. راننده چراغ گردان قرمزرنگ را بالاى 

ماشين قرار داد، با سرعت خيابان ها را طى مى كرد و شخصى بى سيم به دست هم 
مرتب خبر مى داد كه ما كجا هستيم و كى مى رسيم. من جلوى ماشين پهلوى 
راننده نشسته بودم. مردم با حيرت نگاهم مى كردند كه مرا با اين ماشين و با اين 
سرعت كجا مى برند! نزديك كاخ رياست جمهورى با بى سيم شماره، رنگ ماشين 
و اسم سرنشينان را گفتند تا براى ورود هماهنگ شود. دستور دادند از در خيابان 
ولى عصر داخل شويم. به جلو ساختمان رسيديم. محوطه پر از مردهاى پيروجوان 
و پليس بود. مرا پياده و بلافاصله سوار ماشين ديگرى كردند. مدارك و اسناد موزه 
قيطريه و بنياد را با خودم برده بودم، حتى براى آقاى بى سيم به دست هم مطالب 
خودم را تعريف كردم. خيلى با محبت گفت «چيزى نيست. انشاءاالله همين امروز 
تمام مى شود.» ناگهان آقاى مشايى سمت ماشين ما آمد. شيشه ماشين را پايين 

كشيدم و گفتم مختصر عرضى دارم كه به كمك شما احتياج است. گفت با ما 
بياييد همين امروز انجام مى دهم. آقاى مشايى سوار ماشين بزرگ سفيدرنگى 
شد و ما بلافاصله پشت سر او حركت كرديم. بالاخره بنياد داشت ثبت مى شد... 
ــيد و نگرانى هايم رفع مى شد... «بنياد فرهنگى و  دوندگى هايم به نتيجه مى رس
ــتم... گلدسته هاى  هنرى عزت االله انتظامى»... ناگهان ديدم ميدان فاطمى هس
مسجد نور... ماشين با سرعت جلوى يك درب آهنين ايستاد. تازه فهميدم اينجا 

وزارت كشور است! همه جا پر از پليس بود. ماشين آقاى مشايى جلوتر رفت. 
به محوطه كه رسيديم من را از راهروهاى طولانى بردند... به جايى رسيديم 
كه مملو از جمعيت بود. آقاى رييس جمهور و مشايى و عده اى ديگر، همه آنجا 
ــد. مرد جوانى آمد و مرا همراه خودش باز به راهروهاى تودرتو ديگرى برد.  بودن
واقعا خسته شده بودم... مجبور بودم با عصا پابه پاى او راه بروم. به سالن بزرگى 
رسيديم. آنجا يك صندلى سه نفره فلزى آبى رنگ ديدم، خودم را به آن رساندم 
و روى صندلى وسط نشستم. مرد جوان همراهم گفت بايد برويم جلوتر. گفتم 
نمى توانم از اينجا تكان بخورم. به هر حال او رفت و مرا تنها گذاشت. نمى دانستم 
آنجا چه خبر است فقط پر از سروصدا و آدم هاى جورواجور بود... كمى گذشت... 
در سالن ناگهان باز شد و جمعيت حمله كرد داخل. صندلى اى كه من روى آن 
نشسته بودم يك ورى شد و به زمين افتادم. فقط سعى مى كردم به زحمت پاهاى 
ــت و پا له نشوم. با داد و  ــده ام را حفظ كنم كه لگد نخورند و زير دس جراحى ش
فرياد من بالاخره دو، سه نفر به دادم رسيدند. صندلى را درست كردند و من را 
ــاندند. جمعيت به داخل سالن هجوم برد. حيران مانده بودم چه كار  روى آن نش
كنم؟ ناگهان ديدم آقاى مشايى و آقاى رييس جمهور و چند نفر ديگر كه همراه 
ــايى طرف چپ من و آقاى  آنها بودند، از روبه رو به طرف من مى آيند. آقاى مش
رييس جمهور طرف راست من نشستند. ناگهان اطرافمان پر شد از دوربين هاى 
عكاسى. آقاى مشايى گفت «چى شده؟ يه خرده شاد باشين!» من حرفى نداشتم 
كه بزنم. عكاس ها تند و تند عكس مى گرفتند. عكسشان را كه گرفتند، محل را 
ترك كردند و من باز همان جا بهت زده وسط آن صندلى سه نفره تنها ماندم. مرد 
ــد؟ گفت «امروز كه ديگه نميشه بعدا  جوان كه آمد مرا ببرد خانه گفتم چه ش

انشاءاالله اوراقو براتون مياريم»... 
مردم سرزمينم! 

من براى شما هميشه همان عزتم، همانى كه از 13سالگى در تماشاخانه هاى 
لاله زار با تشويق هاى شما بزرگ شده ام... همانى كه همراه شما با درد هاى ايران 
بسيار گريسته ام و با شادى هايش لبخند ها زده ام... براى شما من هميشه همان 
عزتم... بچه اى از سنگلج... بنياد فرهنگى و هنرى يادگارى است از من براى جوانان 

و مردم سرزمينم... آرزومندم اين ميراث ماندگار را همراه شما بنا كنم...»

نيما توسلى

ــدن جغرافياى فيلم هايم، شكل  شـرق: «با عوض ش
ــاز  ــن تغيير نمى كند. من همان فيلمس فيلم هاى م
قبلى هستم. پاسخ به اينكه «مليت اين فيلم چگونه 
است؟» يك مقدار سخت است. تعيين مليت در سينما 
ــختى است. مليت فيلم را تماشاگرى كه آن را  كار س
مى بيند مشخص مى كند، هر تماشاگرى مى تواند فيلم 

را متعلق به مليت خودش بداند.»
ــت  ــه اى بود كه اصغر فرهادى در نشس اين جمل
خبرى فيلم گذشته خطاب به خبرنگاران و منتقدانى 
كه مى خواستند درباره او و فيلم تازه اش بدانند گفت. 
در سومين روز از جشنواره بين المللى فيلم كن نگاه ها 
ــته» و اصغر فرهادى دوخته شده  ــمت «گذش به س
ــيارى از منتقدان يكى  ــود؛ فيلمى كه به گمان بس ب
ــل طلايى كن  ــب نخ ــاى رقابت براى كس از بخت ه
شصت وششم است. اين فيلم كه در سانس نخست با 
استقبال منتقدان روبه رو شد، نظرات مختلفى از سوى 
منتقدان را در برداشت. برخى از منتقدان كه در انتظار 
ــاهكارى چون «جدايى نادر از سيمين» بودند، آن  ش
ــتند. با اين همه بسيارى از  را فيلمى در آن حد ندانس
منتقدان «گذشته» را رقيبى جدى براى ساير فيلم هاى 
ــابقه شصت وششمين  ــركت كننده در بخش مس ش
ــنواره بين المللى فيلم كن دانستند و آن را فيلم  جش
ــتين  ــى معرفى كردند. در فرش قرمز نخس قابل قبول
نمايش اين فيلم اصغر فرهادى به همراه برنيس بژو، 
ــى زن، طاهر رحيم و على مصفا دو  بازيگر نقش اصل
بازيگر نقش هاى مرد و دو بازيگر خردسال فيلم و پولت 
بورلت حضور پيدا كرده و در نشست خبرى اين فيلم 
شركت كردند. اصغر فرهادى در نشست خبرى فيلم 
«گذشته» با تشريح مراحل ساخت فيلم درباره دلايل 
ساخت اين فيلم گفت و به سوالات خبرنگاران پاسخ 
داد. به گزارش خبرنگار «ايسنا» از «كن» فرهادى كه 
در ابتداى اين نشست به زبان فارسى سخن مى گفت، 

در پاسخ به اينكه آيا از ابتدا قرار بوده فيلم «گذشته» 
در خارج از ايران اتفاق بيفتد، گفت: «از ابتدا قرار بود 
اين فيلم خارج از ايران اتفاق بيفتد. سفر مردى از ايران 
ــورى ديگر كه اين سفر و بعُد دورى و مسافت  به كش

براى من مهم بود.» 
فرهادى در پاسخ به اينكه «چرا خانه اين فيلم در 
كنار ريل راه آهن واقع شده و يك خانه قديمى انتخاب 
شده است؟» بيان كرد: «اين ويژگى، اشاره اى به زمان و 

گذشته است. قطار نشانه اى از گذشت زمان و قديمى 
ــم برمى گردد. البته  ــودن خانه به تم موجود در فيل ب
خانه را در كنار شهر انتخاب كردم چون نمى خواستم 

معمارى توريستى پاريس در فيلم غالب شود.» 
كارگردان «گذشته» سپس از كاركرد ريل راه آهن 
ــهر زيبا» ياد كرد و گفت:  در فيلم ديگرش با نام «ش
«آن خانه نيز در كنار ريل راه آهن بود اما كاركرد ريل 
راه آهن در فيلم «گذشته» با كاركردش در «شهر زيبا» 

فرق مى كند.» 
على مصفا، بازيگر ايرانى فيلم نيز كه به زبان فرانسه 
ــى صحبت  جوابگوى خبرنگاران بود، دقايقى به فارس
ــراى گروه ايرانى يك  ــرد و گفت: «اين فيلم واقعا ب ك
ــا يك زبان ديگرى كار  تجربه منحصر به فرد بود. ما ب
مى كرديم و گروه فرانسوى با زبان ديگرى، اما ارتباطى 
ــان فراتر بود و از  ــكل گرفت از رابطه زب كه بينمان ش

مرحله زبان عبور كرد.» 
سانسور يكى از مهم ترين سوالاتى بود كه فرهادى 
ــور دو نوع است؛  ــخ داد: «سانس درباره آن چنين پاس
ــور بزرگ تر كه درون  ــمى و يك سانس ــور رس سانس
ــورِ درون شما ممكن است  خودتان وجود دارد. سانس
ــود. به هر  ــى ش از وضعيت اجتماعى و اقتصادى ناش
ــور هم فيلم بسازيم بخشى  حال اگر در خارج از كش
ــتيم  ــى كه خودمان هم به آن آگاه نيس از محدوديت
ــى از محدوديت ها در ذهن  وجود دارد؛ بنابراين بخش
من وجود دارد اما آنها را به عنوان مانع نمى بينم بلكه 

براى گفتنشان راه خلاقانه اى پيدا مى كنم.»
او در پاسخ به اينكه چرا خانواده را سوژه  فيلم هايش 
مى كند، گفت: «فكر مى كنم خانواده مى تواند كمك 
كند كه ارتباط نزديكى با تماشاگر داشته باشم. به هر 
حال همه تماشاگران مستقيم يا غيرمستقيم با خانواده 
ــد. رابطه بين آدم ها و رابطه زن و مرد  زندگى مى كنن
ــرى است ولى مشكلات هميشه  كهن ترين رابطه بش
تازه و نو است. معتقدم اگر همه عمرم را با بستر خانواده 
ــم كار كنم باز جا دارد فيلم جديدترى در  در فيلم هاي

اين زمينه بسازم.»
ــته» هم گفت:  ــادى درباره نام «گذش  اصغر فره
«همان اندازه كه آينده مبهم است، گذشته هم مبهم 
ــت. شايد هر كسى گذشته اش را آن طور كه دلش  اس
ــته مبهم  ــد، تعريف مى كند، بنابراين گذش مى خواه

است.»

خبر اول

فرهادى روى فرش قرمز «كن»
منتقدان «گذشته» را ستودند

برگ سبزى 
براى روزنامه نگاران

خوشوقتم كه نيت او عملى شد و نويسندگان و 
روزنامه نگاران و كاريكاتوريست هاى جوان تحت لواى 
جايزه اى به نام او تشويق مى شوند. درست است كه 
جايزه اميد، «نوبل» و «اسكار» نيست كه دنيا را فرا 
بگيرد؛ ولى همين كه هست، مايه اميد است. مراسم 
اعطاى اين جايزه با اينكه كوچك و ساده برگزار شد 
اما بزرگ بود و همه كسانى كه به اين مراسم آمدند 
اهليت داشتند. خوشحالم دوستان و همكاران ما، اين 
جايزه را به دوستانى كه اهليت دارند اهدا مى كنند. 
امسال هنرمند جوان آقاى هادى حيدرى اين جايزه 
ــت ولى كارنامه  ــت كرد. او با آنكه جوان اس را درياف
ــور دارد. در پايان، توفيق  پربارى به ويژه در كاريكات
ــتارم. به گرفتارى هاى  ــه روزنامه نگاران را خواس هم
آنان واقفم و مى دانم كار روزنامه نگارى، دشوار است 

و عشق و علاقه مى خواهد. 

ادامه از صفحه اول

 حسن كريم زاده
 طراح گرافيك و كارتونيست
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